
 

   

Quarterly Journal of the Quran and Hadith Sciences Department, the Humanities Faculty (2026), I 1, No.2, pp 67-81 

 
 

Examining the Perspectives of ʿAllāmah Ṭabāṭabāʾī and 
al-Zamakhsharī on Intercession in the Qur’an 

 

Seyyed Morteza Honarmanda  *  
 

a Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Malayer University, Malayer, Iran; 
navust@yahoo.com 

 
  Abstract 

Article history: 
Received: 
21/12/2025 
Revised: 
23/12/2025 
Accepted: 
03/02/2025 
Published online:  
07/03/2026 

Intercession (shafāʿah) is a foundational concept in the Holy Qur’an 
and Islamic theology, and has long been a subject of debate and 
reflection among exegetes and theologians of both major Islamic 
traditions (Shi‘a and Sunni). Despite a relative consensus regarding 
its lexical and technical definitions, significant disagreements exist 
between Shi‘i and Sunni commentators concerning the scope of 
intercession, its conditions, and the characteristics of both the 
intercessors and those for whom intercession is sought. Employing 

a descriptive‑analytical method and focusing on two major and 

influential Qur’anic commentaries – Al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān 
by ʿAllāmah Sayyid Muḥammad Ḥusayn Ṭabāṭabāʾī (as a 
representative of Shi‘i exegesis) and Al-Kashshāf ʿan Ḥaqāʾiq 
Ghawāmiḍ al-Tanzīl by al-Zamakhsharī (as a leading representative 
of Muʿtazilī exegesis) – this article conducts a comparative study of 
the two exegetes’ views on intercession. The main research 
question is: what understanding do these two commentaries present 
regarding the scope of intercession and the conditions for its 
realization, and what are the points of agreement and divergence 
between them? The findings indicate that on certain issues – such as 
bearing witness to the truth – their views are relatively similar. 
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However, on key matters such as divine permission and pleasure 
(idhn wa riḍwān), the covenant (ʿahd) from God, and especially the 

condition of irtiḍāʾ (inner, belief‑based acceptance) for the 

interceded, a fundamental disagreement emerges. Ṭabāṭabāʾī 
considers intercession to include believing sinners and interprets it 

on the basis of “belief‑based acceptance” (irtiḍāʾ iʿtiqādī). In 

contrast, al‑Zamakhsharī restricts intercession to virtuous believers 

who perform righteous deeds and limits its effect to an increase in 
spiritual rank and the multiplication of reward. Through a 
comparative analysis of the two perspectives, this study arrives at a 
more precise explanation of the concept and scope of intercession in 
the Qur’an. 
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 چكيده فارسي 
 

 اسـلامي،  كـلام  دانـش  و كـريم  قـرآن  در بنيـادين  مفاهيم از يكي عنوان  به شفاعت
 وجـود  بـا . اسـت  بـوده  فريقين متكلمان و مفسران ميان نظر و بحث كانون همواره
 شـرايط  قلمرو، خصوص در شفاعت، اصطلاحي و لغوي معناي پيرامون نسبي توافق
 ميـان  جـدي  اختلافـاتي  شـوندگان،   شفاعت و كنندگان  شفاعت هاي  ويژگي و تحقق

 روش از گيـري   بهـره  بـا  حاضـر  نوشـتار . شـود   مـي  ديده سنت  اهل و شيعه مفسران
 تفـسير  فـي  الميزان يعني گذار،تأثير و مهم تفسير دو بر تكيه با و تحليلي  ـ  توصيفي
) شـيعه  تفسيري جريان نماد مثابه  به (طباطبايي سيدمحمدحسين علامه اثر القرآن

 برجـسته  نماينـده  مثابـه   بـه  (زمخشري تأليف التنزيل غوامض حقائق عن الكشّاف و
 شـفاعت  مـسئله  در مفـسر  دو ايـن  ديـدگاه  تطبيقـي  بررسـي  بـه  ،)معتزلي تفسير

 قلمـرو  از برداشـتي  چـه  اثـر،  دو ايـن  كه است آن پژوهش اصلي پرسش. پردازد  مي
 ها  يافته. است كدام ايشان افتراق و اشتراك وجوه و دارند آن وقوع شرايط و شفاعت
 هـم  به نزديك ديدگاهي حق، به شهادت همچون مواردي در كه است آن از حاكي
 از انپيم ـ و عهـد  «،»الهـي  رضايت و اذن «همچون كليدي موضوعات در اما دارند،
 ميان بنيادين اختلافي شوندگان،  شفاعت در »ارتضاء «شرط ويژه  به و »خداوند سوي
 گناهكـاران  حـال  شامل را شفاعت طباطبايي علامه. شود  مي مشاهده مفسر دو اين

 كـه   درحـالي  كنـد؛   مـي  تفـسير  »اعتقـادي  ارتـضاء  «بر مبتني را آن و دانسته مؤمن

: افتي درخيتار
30/09/1404 

: بازنگري خيتار
02/10/1404  
: رشي پذخيتار
14/11/1404  
 :انتشار خيتار
16/12/1404  
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 را آن و دانـد   مـي  صـالح  عمـل  به عامل و نيكوكار مؤمنان ويژه را شفاعت زمخشري
 رهگذر از پژوهش اين. سازد  مي محدود ثواب  شدن  مضاعف و درجه افزايش به صرفاً

 قـرآن  در شـفاعت  قلمرو و مفهوم از تري  دقيق تبيين به ديدگاه، دو تطبيقي تحليل
 .يابد مي دست

  

   واژگان كليدي
  .كشّاف تفسير الميزان، تفسير زمخشري، طباطبايي، علامه شفاعت،

 

  مقدمه
عنوان اصلي قرآني و كلامي، از سوي متكلمين و مفسران خاصه و عامه مورد توجه                 شفاعت به 

كـه شخـصي در نـزد شخـصي           ز اين شفاعت در كاربرد عرفي آن عبارتست ا      . قرار گرفته است  
گـري  ديگر به منظور مسامحه در حق يا حكمي كه براي شخص سومي ثابـت شـده ميـانجي                 

. كار گرفته و قبول كرده است       نمايد و اين معنا همان معنايي است كه قرآن كريم آن را به            مي
تعـارض  لحاظ دلايل متفاوت و در نگاه بـدوي م          آياتي كه به موضوع شفاعت پرداخته است به       

اي دسـته . شـود بندي به آيات صريح و غيرصريح تقـسيم مـي         رسد و در يك تقسيم    نظر مي   به
ــفاعت    ــد ش ــفاعت در دو بع ــدوده ش ــرو و مح ــرايط، قلم ــه ش ــات ب ــر از آي ــدگان و ديگ كنن

كننـدگان و   اين مقاله به بررسي قلمرو شفاعت در حيطه شـفاعت  . پردازدشوندگان مي شفاعت
هـاي دقيـق در مـورد       پـردازد؛ بررسـي   مفسرين خاصه و عامـه مـي      شوندگان از منظر    شفاعت

كنندگان يعني اذن و رضايت الهي و داشتن عهـد و             محدوده و قلمرو برخي از شروط شفاعت      
شـوندگان يعنـي ارتـضاء اعتقـادي و         پيمان از جانب خداوند متعال و برخي از شروط شفاعت         

ظري در ميـان مفـسران خاصـه و عامـه     دهد كه اتفاق نعملي و مؤمن و كافر بودن، نشان مي    
رو ضرورت دارد كه براي روشن شدن محدوده و قلمرو شفاعت، به بررسـي                وجود ندارد؛ ازاين  

تطبيقي آيات شفاعت و ادله آن از ديدگاه مفسران خاصه بـا تأكيـد بـر تفـسير و آراء علامـه                      
و گـرايش   ير كـشّاف    تفـس مفسران عامه با گرايش اعتزالي در          و   تفسير الميزان طباطبايي در   

در ارتباط با پيشينه مسئله با      .  بپردازيم الغيبمفاتيح و   المعانيروح،  المناراشاعري در تفاسير    
نامه در مقطع ارشد بـا عنـوان        پردازي تنها يك پايان   هاي داده وجوي گسترده در پايگاه     جست

  زانـه خـاني  توسـط فر » قلمرو شفاعت در قرآن و حديث و رد شبهات در رابطـه بـا شـفاعت        «
منشادي به رشته تحرير درآمده كه به شـروط شـفاعت از ديـدگاه آيـات و روايـات، رد ادلـه                      

  .معتزله و پاسخگويي به شبهات وهابيت پرداخته است
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  تعريف شفاعت
معناي ملحق شدن چيزي يـا نيرويـي    ريشه اين ماده به «: آمده است » شفع«در تعريف لغوي    

مـصطفوي،  (» اي كه مطلوب و مقـصود اسـت       دف و نتيجه  به ديگري به منظور دستيابي به ه      
چيني و بيـان چنـدين مقدمـه بـه تجزيـه و             علامه طباطبايي با زمينه   ). 82، ص   6، ج   1385

كننـد؛ ايـشان    تحليل و در نهايت به تعريف شفاعت اصطلاحي و مورد نظر قـرآن اشـاره مـي                
راي رسيدن به هدفي است     معناي توسل شخصي به شفيع ب       فرمايند شفع در مقابل وتر، به     مي

توان بدان دست يابد؛ دليل اين امر، زندگي اجتماعي و قوانين حـاكم             كه خود به تنهايي نمي    
بر آن است كه مبتني بر كسب منافع و دفع ضررهاست و اين امر خـود مقدمـه رسـيدن بـه                      

متوسـل  رو به شفاعت  كمالاتي است كه شخص به تنهايي توانايي رسيدن بدان را ندارد؛ ازاين          
وجود شروطي ازجمله وجود لياقـت و اسـتعداد لازم، سـنخيت              اين شفاعت منوط به   . شودمي

شونده و وجود صفت يا صفات متناسب با كسب كمال در مولي يا شفيع                ميان شافع و شفاعت   
در نزد مولي است؛ پس شفاعت حكومت سبب مؤثر ماننـد رحمـت و عفـو                ) مانند قرب مقام  (

شـود و نـاقض حكـم اول نيـز          كار گرفته مي    است كه توسط شفيع به    الهي در كسب كمالاتي     
طباطبـايي،  (اسـت  ) تـر  سـبب نزديـك  (نبوده و به طريق اولي خود يكي از مصاديق سـببيت           

همـان، ج  (؛ يعني شفاعت تتميم سبب ناقص در تأثير اسـت       )159-157، ص   1 ق، ج    1417
الم كـه واسـطه فـيض الهـي         هر سببي در ع ـ   (اين شفاعت به دوگونه تكويني      ). 245، ص   16

) اثبات و تمليك شفاعت براي شـافعان بـا وجـود شـرايطي از سـوي خـدا                 (و تشريعي   ) است
، ص  17، ج   1386 و هاشـمي رفـسنجاني و محققـان،          160، ص   1همان، ج   (شود  تقسيم مي 

305.(  
كـه داراي منزلـت والايـي       (معناي ضميمه و جفت شـدن شـفيع           اشاعره نيز شفاعت را به    

بـراي  ) 94، ص   3؛ همـان، ج     253، ص   1 ق، ج    1415آلوسـي،   (فاعت شـونده    بـه ش ـ  ) است
 1420فخـز رازي،    (دانند  مي) كسب منفعت و يا دفع ضرر     (اي  رسيدن و دستيابي به خواسته    

؛ شفاعت درخواست فسخ اراده مـولي از طـرف شـفيع اسـت؛ اصـل آن از                  )495، ص   3ق، ج   
 ق، ص 1373عبـده و رشـيد رضـا،     (شود  متشابهات است و حقيقت آن به خداوند واگذار مي        

محمـدبن  (ثمره آن نيز پذيرش توبه گناهكاران و ترفيع درجه نيكوكاران اسـت             ). 307-308
زمخـشري در  ). 495، ص 3 ق، ج 1420؛ فخـز رازي،  172 ق، ص 1425بن فـورك،     الحسن

  .، شفاعت لغوي و اصطلاحي را تعريف نكرده استتفسير كشّاف
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   دلالي آيات شفاعتجمع
شـود؛ در آيـات صـريح بـه نفـي مطلـق             آيات شفاعت به آيات صريح و غيرصريح تقسيم مـي         

زمـر،  (، نفي مطلق شفاعت از غيرخداونـد        )123بقره،  (و مفهوماً   ) 254بقره،  (شفاعت منطوقاً   
و شفاعت منـوط    ) 18؛ غافر،   48؛ مدثر،   100شعرا،(، نفي شفاعت از كفار و ظالمان        )44 و   43

بنـدي ايـن    در جمـع  . كنداشاره مي ) 26؛ نجم،   255؛ بقره،   3؛ يونس،   109طه،  (به اذن الهي    
آيات بايد بگوييم كه اول، اصل شفاعت از آن خداست و اثبات شفاعت براي ديگران فقـط بـه        

، ص  1 ق، ج    1417طباطبـايي،   (كس وجود ندارد    اذن اوست و شفاعت بالاستقلال براي هيچ      
 1407؛ زمخشري،   11، ص   7 ق، ج    1420ازي،  ؛ فخز ر  11، ص   2 ق، ج    1415؛ آلوسي،   156

كننـده  ؛ اين امر همان معناي آياتي است كه خود خداوند را فقط شـفاعت             )301، ص   1ق، ج   
، )لا مؤثّر في الوجود الا االله     (داند؛ زيرا بنابر اعتقاد قرآني و استدلال عقلي بر توحيد افعالي            مي

شـوند، امـا   گر ميدهند و شفيع و واسطه  حال كه وظيفه خود را انجام مي        تمام اسباب، درعين  
اسـتقلالي از خـود نداشـته و        ) گـري شفاعت و واسطه  (ها در اين انجام وظيفه         يك از آن    هيچ

گـر مـستقل خداونـد      ها مبتني بر اذن الهي است؛ چرا كه تنها شفيع و واسطه             تأثيرگذاري آن 
ات مجـرمين   است؛ در اين ميـان چگـونگي شـفاعت خـود خداونـد در خـصوص رفـع مجـاز                   

گونه است كه خداوند متعال صفات مختلفـي دارد و كـارايي و تأثيرگـذاري خداونـد در                    بدين
دسته از اوصافش زمينـه تحقـق       خداي متعال به مقتضاي يك    . عالم به مقتضاي صفات اوست    

دسـته ديگـر از اوصـافش    آورد، اما به مقتضاي يكوجود مي  جرم و جنايت را براي مجرمان به      
). 161-159، ص   1ق، ج   1417طباطبايي،  (سازد   و تخفيف جرم را محقق مي      زمينه بخشش 

، ص  12همـان، ج    (شوند  مورد شفاعت واقع نمي   ) كفار و ظالمان  (دوم، تنها معارضين با دين      
58.(  

ها با شفاعت تطبيق  كار نرفته، اما منطوق آن كه در آن لفظ شفاعت به(در آيات غيرصريح 
اشـاره شـده اسـت؛ تمـام       ) 5ضـحي،   (و مقـام رضـايت      ) 79راء،  اس(به مقام محمود    ) كندمي

-175، ص   13 ق، ج    1417طباطبـايي،   (انـد   مفسرين اين دو مقام را بر شفاعت تطبيق داده        
؛ آلوسـي،   194، ص   31؛ همان، ج    310، ص   20؛ همان، ج    177-176، ص   1؛ همان، ج    176

 ق، 1407خـشري،  ؛ زم388-387، ص 21 ق، ج 1420؛ فخررازي، 134، ص   8 ق، ج    1415
عنوان تفسير معتزلي مقـام رضـايت را بـه             به تفسير كشاف در اين ميان تنها     ). 687، ص   2ج  

هايي كه شامل اعطاي دنيوي به پيامبر مانند فتح         مقام شفاعت تطبيق نكرده و آن را به وعده        
نـضير و  قريظه، و بنيمكه و غزوه بدر، گرويدن گروه گروه مردم به دين اسلام، پيروزي بر بني   
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همـان،  (داند، تفـسير نمـوده اسـت        هايي كه فقط خداوند آن را مي      اعطاي اخروي يعني ثواب   
  ).767-766، ص 4 ق، ج 1407

  
  قلمرو و محدوده شفاعت

  كنندگانشفاعت. 1
آيد كه بايد داراي شروطي     گويد برمي كنندگان سخن مي  از بررسي آياتي كه در مورد شفاعت      

انـد    مايند وگرنه شفاعت شافعان هيچ اثري ندارد؛ اين شروط عبارت         باشند تا بتوانند شفاعت ن    
  :از

  اذن و رضايت الهي) الف
»ذئمولا ي َةُالشَّفا تَنفْعنْ إِلا عنَ مأَذ َمنُ لهالرَّح و يضر  لاً  لـَه؛ ايـن آيـه     )109طـه،   (» قـَو

تـار شـافع در مـورد       اجـازه خداونـد و رضـايت او از گف         «شرط اثربخشي شـفاعت شـافعان را        
  .داندمي» شفاعت

مـراد ايـن اسـت كـه بـه كـسى اجـازه              «: گويـد علامه طباطبايي در تفسير اين شرط مي      
 هـم كـه     ي بگويـد، همچنـان كـه جملـه بعـد          ي سـخن  يدهند كه در مقام شفاعت كـس       نمى

گفـتن  فهمانـد كـه آن روز سـخن      ي اشاره به اين معنـا دارد و م ـ        »ورضي لهَ قوَلاً   «:فرمايد يم
ه            «:فرمايـد  ي همچنان كه م ـ   ؛منوط به اجازه است    م نفَـْس إِلا بإِِذنْـ أْت لا تكَلََّـ وم يـ  و نيـز    »يـ

واباً          «:فرمايد يم ، 14 ق، ج    1417طباطبـايي،   (»» لا يتكَلََّمونَ إِلَّا منْ أَذنَ لهَ الرَّحمنُ وقالَ صـ
قول او آميخته با چيـزى كـه مايـه          «: فرمايدمي »ورضي لهَ قوَلاً  «ايشان در تفسير    ). 212ص  

 چون اطلاق جمله اقتضا دارد به عموم حمـل          ؛سخط خدا است از قبيل خطا و خطيئه نباشد        
اش را خالص از خطا در اعتقاد و خطيئـه در            شود و چنين كلامى جز از كسى كه خدا سريره         

كلامى داشـته باشـند كـه        تنها كسانى ممكن است چنين       .تواند سر زند   عمل كرده باشد نمى   
هاشان را در دنيا از رجس شرك و جهل پاك كرده باشد و يا كسانى كـه ملحـق بـه                      خدا دل 

» هاسـت  هـا و بـاطن     ت از ناحيـه دل    ئـا  چون روز قيامت همه بلاهـا و ابتلا        ؛ايشان شده باشند  
 .1كننـد؛   ايشان دو تفسير ديگـر از ايـن شـرط را بيـان و نقـد مـي      ).212، ص14همان، ج   (
 يهـا   زيرا مردم در آن روز مجبورنـد حـرف         ؛ پسنديده و مشروع   يعني سخن  »ورضي لهَ قوَلاً  «

 يا  روز عمل نيست تا به پـاره آن روز اصلاً دارد  ؛ علامه در نقد آن بيان مي      زشت را ترك كنند   
ي لـَه    «. 2.  ديگر ندهند و ظرف قيامت ظرف جـزاء اسـت          يا اعمال اذن بدهند و به پاره      ورضـ
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اگـر  دارد  ي؛ در نقد آن ابراز مي     گر ي كه نافع باشد از قبيل شفاعت و ميانج        يحرفيعني   »ولاًقَ
 ـلا تكلم نفس عن نفس «:فرمودبايد ميمنظور از آن اين معنا بود  »  فى نفس الا باذنه  ـ و يا 

  ).15ص  ،11همان، ج (
را شرط  »قوَلاً لهَ ورضي لرَّحمنُا لهَ أَذنَ منْ« آيه   المعانيتفسير روح برخي از اشاعره مانند     

خـاطر   كننده دانسته و در نتيجه معناي اذن و رضايت الهي اين است كـه خداونـد بـه            شفاعت
خود شافع و جايگاه و شأن وي بدو اذن شفاعت داده و از كلام وي در مورد شـفاعت، راضـي                     

 و الغيـب مفـاتيح  سيرتف ـ، اما برخي ديگر مانند   )573، ص   8 ق، ج    1415آلوسي،  (شده است   
شـوندگان   در وجه تفـسيري ديگـر از آيـه، آن را شـرط شـفاعت     المعانيروحهمچنين تفسير   

كننده باشد توضيح واضحات است؛       دانند؛ دليل آنان اين است كه اگر آيه در مورد شفاعت          مي
زيرا هميشه شأن و جايگاه وي بسيار بزرگ است و اين درجه فقط مخصوص كساني است كه      

وند اذن شفاعت را به آنان بدهد و از آنان راضي باشد و اين امر واضح گفتن نـدارد؛ پـس                     خدا
فخـر  (شوندگان است و اين احتمال اولي اسـت  آنچه واضح نيست حمل آيه بر شروط شفاعت     

) معتزله (تفسير كشّاف، )573، ص 8 ق، ج 1415 و آلوسي، 102، ص 22 ق، ج 1420رازي،
براي تعليل است، پس معناي اذن و رضايت الهـي          » له«لام در   : گويددر تفسير اين شرط مي    
، به وي اذن داده و از گفتار او راضي          )شافع(كننده  خاطر خود شفاعت    اين است كه خداوند به    

  ).89، ص 3 ق، ج 1407زمخشري، (.شده است
  شهادت به حق) ب
»كلملايونَ الَّذينَ وعدنْ يم هونةَ دإِلا الشَّفاع نْم  قِّ  شـَهِدبـِالْح  م ونَ  وهـ زخـرف،  (» يعلَمـ

مفـسران خاصـه و     . داندمي» حق  شهادت به «؛ اين آيه شرط اثربخشي شفاعت شافعان را         )86
انـد  تفـسير كـرده   » اعتـراف بـه توحيـد     «عامه در تفسير اين شرط، اتفاق نظر داشته و آن را            

ــايي، ( ؛ آلوســـي، 647، ص 27ج  ق، 1420؛ فخـــر رازي، 127، ص 18ق، ج 1417طباطبـ
  ).268، ص 4 ق، ج 1407؛ زمخشري، 106، ص 13 ق، ج 1415
  داشتن عهد و پيمان از جانب خداوند متعال) ج
داً  الـرَّحمنِ  عنْد اتَّخَذَ منِ إِلا الشَّفاعةَ يملكوُنَ ولا « علامـه طباطبـايي    . )87مـريم،   (» عهـ

دانـد   را ايمان به خداوند و تصديق نبوت مـي » داشتن عهد و پيمان در نزد خداوند  «منظور از   
توحيـد و   (برخي از اشاعره آن را به گفـتن شـهادتين           ). 111، ص   14 ق،   1417طباطبايي،  (

و برخـي ديگـر از اشـاعره بـه اهليــت     ) 566-564، ص 21 ق، ج 1420فخـر رازي،  ) (نبـوت 
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تن از ايمـان و     و معتزله آن را به كمك گرف      ) 452، ص   8 ق، ج    1415آلوسي،  (كردن    شفاعت
  .اندتفسير كرده) 43، ص 3 ق، ج 1407زمخشري، (عمل 

  
  شوندگانشفاعت. 2

  ارتضاء و رضايت الهي
شـوندگان بايـد    ها بيانگر شرطي است كه شفاعت       در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه مفاد آن        

) 23سبأ،  (» لهَ أَذنَ لمنْ لاإِ عنْده الشَّفاعةُ تَنفْعَ ولا«: براي استحقاق شفاعت آن را دارا باشند      
شـود شـرطي    طور كه از اين آيه استفاده مي        همان). 28انبيا،  (» ارتَضى لمنِ إِلا يشفْعَونَ ولا«

شونده آن را دارا باشد ارتضاء و رضايت الهي است؛ با توجـه بـه آيـات بـسيار                     كه بايد شفاعت  
رده و آن را مايـه رسـتگاري، مغفـرت و           قرآني كه ايمان و عمل صالح را در كنـار يكـديگر آو            

: شوندگان در دو جهت متـصور اسـت         رضايت الهي معرفي كرده است، رضايت الهي از شفاعت        
يعنـي  : رضايت اعتقادي . 2.شوندگان داراي اعمال صالح باشند      يعني شفاعت : رضايت عملي . 1

طلاح بـا ايمـان     لحاظ اعتقادي داراي اعتقاد صحيح و حق باشند و به اص ـ            شوندگان به   شفاعت
از اين اطلاق اين نتيجه     . آيه مذكور ارتضاء الهي را مطلق گذارده و قيدي نياورده است          . باشند

آيد كه در شفاعت هم رضايت عملي و هم رضايت اعتقادي شرط است، اما اشكال       دست مي   به
 اين نتيجه آن است كه از طرفي چنين افرادي طبق آيات و ادلـه فـراوان نيـازي بـه شـفاعت      

نخواهند داشت و از طرف ديگر شرط كردن ايمان و عمل صالح براي شفاعت، دايره شـفاعت                 
شـامل  ) فـساق (انـد   را بسيار تنگ خواهد كرد و كساني را كه مرتكـب گناهـان كبيـره شـده                

شـود؛  كه طبق نظر خاصه و اشاعره شفاعت شامل حال گنهكاران نيز مي             نخواهد شد، درحالي  
 بايد از يكي از دو جهت، يعني عمـل صـالح و يـا اعتقـاد صـحيح                   شوندگاندر نتيجه شفاعت  

معناي داشتن دين صحيح  از نظر علامه طباطبايي ارتضاء به. مورد رضايت الهي باشند) ايمان(
دليل ايشان اين است كه اگر منظور از ارتـضاء الهـي، رضـايت              . است) اعتقاد و ايمان صحيح   (

ده بايد اهل گناهان كبيره نباشد تـا مـورد شـفاعت            شون  معناي ديگر، شفاعت    عملي باشد و به   
شَاء  لمن لكاذَ دونَ ما يغفْرُ و بهِ يشْرَك أنَ يغفْرُ لَا اللَّه إنَِّ«قرار گيرد با آيه      ن  يـ شْرِك  ومـ  يـ

بِاللَّه يماً إِثْماً افْترىَ فقََدظكمتر از شـرك    گويد  ناسازگار است؛ زيرا اين آيه مي     ) 48نساء،  (» ع
لحـاظ عملـي مـورد        شود؛ يعني كسي كه به    شود بخشيده مي  كه شامل گناهان كبيره نيز مي     
شود؛ در نتيجه منظور از ارتضاء الهي بايد ارتـضاء اعتقـادي و   رضايت الهي نباشد بخشيده مي    
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 سـوره نـساء در      48از طرف ديگر اگر اشكال شود كه آيـه          . داشتن دين صحيح و ايمان باشد     
گويد كه اين آيه هيچ ارتباطي به توبه ندارد و آيه توبه است نه شفاعت، علامه جواب ميمورد 

كند؛ زيرا از طرفي موضوع آيه، شرك و عدم ايمان بوده و با حفظ              كاملاً با شفاعت تطبيق مي    
عدم ايمان، توبه معنا ندارد و از طرف ديگر توبه به گناه خاصي اختصاص ندارد، بلكه توبـه از                   

 الَّذينَ عبادي يا قلُْ«: شود، حتي اگر آن گناه شرك باشد      اهي باعث آمرزش گناهان مي    هر گن 
ه  رحمةِ منْ تقَْنَطوُا لا أنَفُْسهمِ  على أسَرفَوُا ه  إنَِّ اللَّـ رُ  اللَّـ ه  جميعـاً  الـذُّنوُب  يغفْـ و  إنَِّـ  الغْفَـُور  هـ
يمداشتن شـرط   (گويد هركس كافر و مشرك      صراحت مي ؛ در نتيجه آيه به      )53زمر،  (» الرَّح

از دنيا نرود زمينه شفاعت برايش وجود دارد، گرچه شرط رضايت عملي را             ) اعتقادي و ايمان  
البته نكتـه قابـل توجـه در آيـه     ). 371، ص 4 ق، ج 1417طباطبايي، (نداشته و فاسق باشد  

رُ  بهِ يشْرَك أنَ يغفْرُ لَا اللَّه نَّإِ«مذكور به قرينه آيات قبل آن و همچنين با توجه به آيه               ويغفْـ
ايـن اسـت كـه    ) 48نساء،  (» عظيماً إِثْماً افْترىَ فقََد بِاللَّه يشْرِك ومن يشَاء لمن لكاذَ دونَ ما

گونه نيست كه هركس شـرط ايمـان را داشـته و از     ايمان شرط لازم است نه كافي؛ يعني اين      
قلمـرو  » مـن يـشاء   «مشكل داشته باشد مشمول شفاعت واقـع شـود؛ زيـرا قيـد              ناحيه عمل   

شوندگان را مبهم گذاشته و روي اين ابهام عنايت داشته تا منجر بـه تجـريّ نـشود و                     شفاعت
 مجـرمين و   خـصوص  دربـاره  كـريم  از سوي ديگر قرآن    دارد و   انسان را ميان خوف و رجا نگه      

 بـه  فرمـوده  كـه   ايـن  جز  به سخني به ميان نياورده،    ب،عقا رفع در نيز شفاعت و  قابل گناهان
، 1 ق، ج    1417طباطبايي،  (شود  پذيرفته مي  برخي شفاعت و داده شده  شفاعت اجازه بعضي

  ).166ص 
دانند، مفسران اشـعري مـسلك      از آنجا كه اشاعره شفاعت را شامل گنهكاران و فساق مي          

  :اند  ارتضاء اعتقادي و ايمان تفسير كردهنيز همچون خاصه، ارتضاء الهي را در آيه مذكور به
ه گفتـه     إلا إلـه  كـسي كـه لا    «: اندارتَضى گفته  لمنِ عباس و ضحاك در تفسير إِلا       ابن اللَّـ

ترين آياتي است كه براي اثبات شـفاعت گنهكـاران وجـود دارد و                باشد، بدان اين آيه از قوي     
» ...شـود يد خداي متعال از او راضـي مـي        اللَّه بگو  إلا إله توضيح آن اين است كه كسي كه لا       

كه شفاعت به سود كسي اسـت كـه           نتيجه اين ). 136-135، ص   22 ق، ج    1420فخر رازي، (
خداي متعال اجازه شفاعت در مورد او را داده باشد و مؤمن باشد و اگر مؤمن نباشد، شفاعت                  

كننـدگان   شـفاعت  حال او ندارد زيرا خداوند فرموده شـفاعت         كنندگان هيچ سودي به     شفاعت
  ).573-572، ص 8 ق، ج 14015آلوسي، (حال كفار سودي ندارد  به
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كه معتقد است شفاعت فقط بـه ترفيـع درجـه مؤمنـان اختـصاص                 دليل اين   اما معتزله به  
شود، ارتـضاء الهـي را بـه اهليـت و قابليـت             داشته و شامل اسقاط گناه كبيره گنهكاران نمي       

ملائكه از كـساني كـه مـورد رضـايت       «: انددرجه تفسير كرده  شفاعت در ازدياد ثواب و ترفيع       
الهي باشند و اهليت و قابليت شفاعت در ازدياد ثواب و ترفيع درجه را داشته باشند، شفاعت                 

 در  كـه پيـامبر اكـرم       مسلمانان بر ايـن   «،  )112، ص   3 ق، ج    1407زمخشري،  (» كنندمي
زلـه معتقدنـد كـه شـفاعت فقـط مخـتص            علما معت ... كند اتفاق نظر دارند   آخرت شفاعت مي  

فرشـتگان بنـدگاني    «،  )468، ص   1386الملاحي الخوارزمي،   (» باشدمؤمنان و نيكوكاران مي   
دهـد و اهـل شـفاعت در ازديـاد ثـواب و              رضايت خدا كه كسي براي ارجمند هستند كه جز   
و اگــر «، )112، ص 3 ق، ج 1407زمخــشري، (» كننــد نمــي شــفاعت افــزايش مقــام باشــد،

خواهيد واجباتي كه بر گردن شماست برداشته شود، در اين مورد چنين شفيعي نخواهيد              مي
؛ در نتيجـه شـرط      )229، ص   1همـان، ج    (» يافت؛ زيرا شفاعت افزايش فضيلت و مقام است       

است و هـم شـرط اعتقـادي    ) عمل صالح (شوندگان از ديدگاه معتزله هم شرط عملي          شفاعت
  : كنندين اعتقادي به آيات زير استناد ميمعتزله براي اثبات چن). ايمان(

لُ  ولا شـَيئاً  نفَْسٍ عنْ نفَْس تَجزي لا يوماً واتَّقوُا« .1 بقـره،  (» ...شـَفاعه  منهْـا  يقْبـ
  :گويد؛ زمخشري ذيل اين آيه مي)48

كـه شـفاعت گنهكـاران قبـول          اگر كسي اشكال كند كه آيا در اين آيـه دليلـي بـر ايـن               «
جاي ديگري حقي را در انجام        كه كسي به    گويم آري؛ زيرا در آيه اين     دارد؟ مي شود وجود   نمي

انـسان  (جا آورد، نفي شده است، سـپس در حـق همـان كـس                 يا ترك آن كوتاهي ورزيده به     
شـود كـه شـفاعت بـراي        قبول شفاعت شفيع نفي شده است؛ پس از آن فهميده مي          ) گنهكار

بـه نفـس دوم     » شفَاعه منهْا يقْبلُ لا«كه ضمير در    كند  شود و فرقي نمي   گنهكاران قبول نمي  
؛ در هـر صـورت شـفاعت در حـق           )كننـده   شفاعت(برگردد و يا به نفس اول       ) انسان گنهكار (

  ).137-136، ص 1زمخشري، ج (» شودگنهكار قبول نمي
آلوسي با مشرب اشعري خود، ذيل آيه مزبور، ضمن بيان اعتقاد معتزله در مورد شـفاعت،   

  :ا به نقد كشيده استآن ر
رو معتزله با استناد به عموم آيـه بـر نفـي شـفاعت                اين آيه در مورد كفار نازل شده ازاين       

. 1: كه چنين عمومي از دو جهت تخصيص خورده اسـت           اند، درحالي گنهكاران استدلال كرده  
گويـا عـدم شـمول     . مواقف قيامت و مقـدار زمـاني آن مختلـف اسـت           : حسب زمان و مكان     به

چنـين  . شـود عت در شروع قيامت است، اما پس از گذشت زمان، اجازه شفاعت داده مـي              شفا
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نهَم  فَلا أنَْساب«: فرمايدمطلبي شبيه به اين دو آيه است كه مي  ذ  بيـ  ؛ آن يتـَساءلوُنَ  ولا يومئـ
مؤمنـون، ص   ( »پرسـند  نمى يكديگر]  حال [از و ندارد وجود خويشاوندى نسبت ميانشان روز

ضٍ   علـى  بعضهُم وأقَْبلَ«: تعالى قوله و )101  ديگـر  بعـضى  بـه  روى بعـضى  ويتـَساءلوُن؛َ    بعـ
معتزله بايد در مـورد     : حسب اشخاص   به. 2). 27 صافات،( »پرسند مى يكديگر از] و [آورند مى

براي افزايش درجات نيز قائل به تخصيص شوند؛ در نتيجه عموميـت            ) مؤمنين(غيرگنهكاران  
عام در نزد معتزله باقي نخواهد ماند و اگر در ايـن صـورت عموميـت عـام بـاقي باشـد، ايـن                        

كـه معتزلـه بـه آن قائـل           عموميت، اقتضاي نفي زياد شدن منافع را به همـراه دارد، درحـالي            
ما اشـاعره عموميـت آيـه را بـا احاديـث صـحيح و       . اند نيستند، بلكه به زياد شدن منافع قائل     

 تَنفْـَع  لا«زنيم؛ همچنين عموميت نفي در آيه مذكور را با توجه بـه آيـه               متواتر تخصيص مي  
زنيم و پـس از اذن الهـي،        به قبل از اذن تخصيص مي     ) 23 سبأ،( »أَذنَ لمنْ إِلا عنْده الشَّفاعةُ

اعتقـاد معتزلـه مبنـي بـر اختـصاص شـفاعت بـه              . شودشفاعت شامل حال گنهكاران نيز مي     
شود؛ زيرا وقتي ما بر پيـامبر       ليلي ندارد، بلكه منجر به نفي اصل شفاعت مي        تنها د   مؤمنين نه 

كـه پيـامبر      كه ما و معتزله بر ايـن        فرستيم بايد شفعاء پيامبر محسوب شويم درحالي      درود مي 
ذنَْبِك  استغَفْرْ«همچنين آيه   . شفيع است اجماع داريم    ؤمْنينَ  لـ نيـز بـر    ) 19 محمـد، ( »وللْمـ

، 1 ق، ج    1415آلوسـي،   (كنـد   يعني شمول شفاعت براي گنهكاران نيز دلالت مي       مدعاي ما   
  ).254ص 

؛ زمخشري ذيـل ايـن      )18غافر،  (» يطاع شفَيعٍ ولا حميمٍ منْ للظَّالمينَ ما... « .2
 :گويدآيه مي

گويم احتمال دارد كه هم شفاعت و طاعت را         را بپرسي مي  » يطاع شفَيعٍ ولا«اگر معناي   «
حال كدامين احتمال درست است؟     .  هم نفي كند و يا فقط طاعت را نفي كند نه شفاعت را             با

االله هستند و اوليا الهـي فقـط كـسي را كـه خـدا                 گويم نفي هر دو؛ زيرا شفعاء همان اوليا       مي
شوند و خداوند ظالمان را دوسـت       دوست داشته و از او راضي باشد دوست داشته و راضي مي           

. كننـد ها را ياري نكرده و شفاعت نمـي         رو آن   ها را دوست ندارند؛ ازاين      نيز آن ندارد؛ پس اوليا    
] خـدا  [كـه  كـسي  براي جز آنان«: فرمايدو باز مي  » ظالمان ياري ندارند  «: فرمايدخداوند مي 

و شفاعت فقط در مورد افزايش تفضل است و اهـل تفـضل،             » كنند نمي شفاعت دهد، رضايت
 انـد،  كرده شايسته كارهاي و آورده ايمان كه كساني اما«: فرمايد مياند؛ زيرا خداونداهل ثواب 
»» بخـشد  مـي  تـر   افـزون  ايـشان  به خود فضل از و داد خواهد]  كمال و [تمام به را پاداششان

  ).158-157 ق، ص 1407زمخشري، (
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؛ معتزله و زمخشري ذيل اين آيـه        )192عمران،  آل(» أنَْصارٍ منْ للظَّالمينَ وما« .3
گر انسان است و طبق اين آيه هركس كه وارد          شفيع، ناصر و ياري   «: گويندمي

الملاحـي  (» گري نخواهد داشت كه از او شـفاعت كنـد         جهنم شود، هيچ ياري   
 ).469، ص 1386الخوارزمي، 

گر بـراي نفـي شـفاعت از سـاير          معتزله به نفي ياري   «: گويد آلوسي در نقد اين دليل مي     
كه بـه ايـن اسـتدلال         اند، درحالي شوند تمسك جسته  م داخل مي  كساني كه تحت عنوان ظال    

گونه قيد همـان كـافر اسـت؛ زيـرا خداونـد              صورت مطلق و هيچ     جواب داده شده، كه ظالم به     
، ص  2 ق، ج    1415آلوسـي،   (»» )254بقـره،   (كـافران همـان ظالمـان هـستند         «: فرمايدمي

373.(  
  

  گيري نتيجه
 و مهـم  تفـسير  دو منظـر  از قـرآن،  در شفاعت قلمرو تطبيقي بررسي هدف با حاضر پژوهش

 تفـسير  نماينـده  عنـوان   بـه  (الكـشّاف  و) شـيعي  تفـسير  نماينـده  عنوان  به (الميزان تأثيرگذار
 اشتراك وجود با كه دهد  مي نشان تطبيقي مطالعه اين هاي  يافته. است گرفته انجام ،)معتزلي

 حيـث  از ويـژه   ـ بـه   آن محدوده و لمروق تبيين در شفاعت، اصطلاحي و لغوي تعريف در نظر
 وجـود  تفـسير  دو اين ميان بنياديني اختلافات شوندگان  ـ شفاعت و كنندگان شفاعت شرايط
  .دارد

 در امـا  دارنـد،  تأكيد الهي رضايت و اذن لزوم بر تفسير دو هر كنندگان،  شفاعت حوزه در
 گفتار از الهي رضايت «الميزان در طباطبايي علامه. دارند تفاوت يكديگر با شرايط اين تفسير
 اسـت  معتقـد  و كـرده  تفـسير  عمـل  و اعتقاد در خطا از شافع باطن پاكي معناي  به را »شافع
 شرك آلودگي از دنيا در را هايشان دل خداوند كه شود مي صادر كساني از تنها گفتاري چنين

 ـ را شـرط  اين ،كشّاف در زمخشري مقابل، در. است گردانده پاك ناداني و  شـأن  و جايگـاه  هب
 كـه  معنـا  ايـن  بـه  دانـد؛   مي تعليل براي را »له «در لام و دانسته مرتبط كننده  شفاعت والاي

  .است شده راضي گفتارش از و داده اذن او به كننده شفاعت خود خاطر به خداوند
 بـه  ايمـان  را آن طباطبـايي  علامـه  ،»خداونـد  جانـب  از پيمـان  و عهد داشتن «شرط در
 از گـرفتن  يـاري  معناي  به را آن زمخشري كه  درحالي كند،  مي تفسير نبوت يقتصد و خداوند
 از جزئـي  عنـوان   بـه  عمـل  بر تأكيد در معتزله كلامي مباني با كه كند،  مي معنا عمل و ايمان
  .دارد هماهنگي ايمان
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 يعنـي  شـوندگان،   شـفاعت  به مربوط شرط تبيين در تفسير دو اين افتراق نقطه ترين  مهم
 تحليـل  و نـساء  سـوره  48 آيـه  بـه  استناد با طباطبايي علامه. شود  مي آشكار »لهيا ارتضاء«

 تفـسير ) اعتقـادي  ارتـضاء  (درسـت  اعتقاد و صحيح دين داشتن معناي  به را ارتضاء آن، دقيق
 هرچنـد  انـد،   رفتـه  دنيـا  از مـؤمن  كـه  شود  مي گنهكاراني شامل شفاعت است معتقد و كرده

 بـر  دليلـي  را آن توبـه،  بـا  يـاد شـده    آيه ارتباط نفي با ايشان .اند  شده كبيره گناهان مرتكب
 ،كـشّاف  در زمخـشري  مقابـل،  در. داند  مي مؤمن گنهكاران و فساق به نسبت شفاعت شمول
 معتقـد  و كـرده  تفـسير  درجه ترفيع و ثواب ازدياد براي شفاعت قابليت و اهليت به را ارتضاء
 را مقام و پاداش افزايش شايستگي كه دارد اختصاص نيكوكاري مؤمنان به تنها شفاعت است
 را شـفاعت  شـمول  )192عمـران،     آل ؛18غافر،   ؛48بقره،  ( آيات قرآن  به استناد با وي. دارند
  .كند مي نفي كبيره گنهكاران به نسبت

 واسعه رحمت بر تأكيد با ،الميزان در طباطبايي علامه ديدگاه كه گفت توان  مي سان  بدين
 را آن و كـرده  ترسـيم  تر  گسترده را شفاعت دايره گناهان، ساير و شرك ميان تفكيك و الهي
 شـفاعت  مـورد  در شـيعه  كلامـي  مبـاني  بـا  ديدگاه اين. داند  مي مؤمن گنهكاران حال شامل

 معتزلـه  كلامـي  اصـول  از متأثر ،كشّاف در زمخشري ديدگاه مقابل، در. دارد كامل هماهنگي
 مؤمنـان  به را شفاعت فردي، مسئوليت و الهي عدالت بر تأكيد و المنزلتين  بين منزلت درباره

 نـه  كنـد،   مـي  تفـسير  پـاداش  و درجه افزايش جهت در صرفاً را آن و ساخته محدود نيكوكار
 فكـري  مكتـب  دو كلامـي  هاي  تفاوت در ريشه مباني، اختلاف اين. كبيره گناهان بخشودگي

 الهـي  مغفـرت  و رحمت دايره و عمل و ايمان الهي، عدل چون موضوعاتي در معتزله و شيعه
 .دارد
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